
ترس، نفرت بنيادی است. »تامس هابز«

از عشق، قفس نساز.
کساني که از عشق، قفس مي سازند،
هرگز به تجربه يِ عشقِ حقیقي نایل نمي شوند.
عشق، آزاد مي کند.
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عشق، هرگز مقایسه نمي کند. 
وقتي کسي را دوست داري، 

به او نگو که از فلان کس و 
بهمان کس زیباتر است.

زیبایيِ خودِ او را ببین. 
در عشقِ حقیقي، بینِ عاشق و 

معشوق، جدایي نیست.
در عشقِ حقیقي، فقط عشق است و بس. 
وقتي عاشق و معشوق، خود را مي بینند 

عشق شان رنگ مي بازد. 
عشق، پدیده اي ست شگفت؛ 
اگر تو را به خود مبتلا کند، 

تو را در خود فاني مي سازد. 
عشقِ حقیقي، 

همواره در لحظه ي اکنون تجربه مي شود.
خودشیفتگي ست که یا در گذشته سیر مي کند 

و یا در آینده. 
عشق، رابطه نیست؛ 

سهیم شدن است، 
آب شدن است، اتحاد است. 
در خنکاي سایه سارِ عشق، 

تب مي کني. 
آري، عشق پدیده اي ست متناقض نما. 

همه ي چیزهاي خوب و 
حقیقيِ دنیا، متناقض نمایند. 

عشق، راهي ست پُرفراز و نشیب. 
راهِ عشق، 

از آن سبب دشوار است 
که مسیرِ سعادت را هموار مي کند. 

عشق، استحاله مي بخشد 
و بنیادها را به لرزه مي افکند. 
عشق، دگرگونيِ بنیادین است 

و هر دگرگوني اي دردناک است. 
کهنه ها همیشه آشنا و امَن اند، 

اما تازه ها همواره ناشناخته و ناامن. 
به همین دلیل، 

رها کردنِ دنیاي راحت و کهنه 
و گام نهادن در ساحتِ تازه ها 

ترسناک است. 
نوزاد، 

هنگام بیرون آمدن از رَحِمِ مادر، 
با این ترس آشنا مي شود. 

جوجه، 
هنگام بیرون آمدن از تخم، 
با این ترس آشنا مي شود. 

پرنده، 
هنگام جهش در نخستین پروازِ خود، 

با این ترس آشنا مي شود. 
امنی�تِ کهنه ه�ا و ناامن�يِ تازه ه�ا، موج�ب ترس 

مي شود.
استحاله  و دگرگونيِ بنیادینِ عشق، 

رفتن از »خود« به سويِ »بي خودي«ست. 
بنابراین، 

عشق، 
ساحتِ تجربه يِ دلهره اي عظیم است. 

اما اگر این دلهره را تجربه نکني، 
هرگز به تجربه يِ ش�ور و جذبه يِ کیهانيِ عش�ق 

نمي رسي. 
اگر طلا طالبِ خلوص است،

باید از کوره بگذرد. 

خدا، اميد و خواب را برای جبران غم های زندگی به ما ارزانی داشته است. »ولتر«
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